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  كليات پژوهش
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  :پژوهشعنوان 

  هاي اتحاديه اروپا در منطقه كردستان عراقسياست

  : بيان مسئله

پس از يازده سپتامبر و تغير ساختار سياسي قدرت در عراق دولتها و بازيگران اصلي صحنه سياست يـبن الملـل   
بحران عراق و بروز تحـولات  . جديد تلاش نمودندهر يك در جهت تثبيت نقش و جايگاه خود در اين ساختار 

جديد سياسي در منطقه منجر به اين تغيرات شگرف سياسي، امنيتي و ژئوپولتيك و بـازتعريف نقـش و جايگـاه    
در اين ميان نقش و نفوذ اتحاديه اروپا به دليل برخورداري از ويژگـي  . المللي شده استاي و بينبازيگران منطقه

اتحاديـه اروپـا بـه دنبـال عـراق جديـد       . ي، سياسي و فرهنگـي بسـيار حـائز اهميـت اسـت     هاي قدرت اقتصاد
دموكراتيك با الگويي داراي ساخت و قدرت سياسي متفاوت از گذشته در راسـتاي اهـداف اصـلي خـود يعنـي      

برقـراي   المللي جهت رسيدن به اين اهداف كه يكي از آنهااي و بينهاي منطقهمتعادل كردن رفتار و نفوذ قدرت
لـذا روابـط جديـد سياسـي،     . اي كردستان عراق مي باشد تـلاش خواهـد كـرد   با حكومت منطقه گستردهروابط 

اي و اي كردستان عراق نقش اتحاديـه را در معـادلات منطقـه   اقتصادي و فرهنگي اين اتحاديه با حكومت منطقه
و كردستان عراق نيـز مـي توانـد بـا داشـتن       المللي به عنوان يك بازيگر فعال چند جانبه گرا تقويت مي كندبين

  اتحاديه اروپا نقش مؤثري در معادلات منطقه اي ايفا نمايد گسترده باروابط 

  : سوال اصلي

اي كردسـتان در عـراق جديـد اتخـاذ كـرده      در قبال حكومت منطقه هاييسياسترويكردها و  اتحاديه اروپا چه 
  است؟

   



٣ 

 

  : فرضيه ي اصلي

ي مبتنـي بـر ايجـاد    كردستان عراق شامل تقويت تعاملات فرهنگي و اجتماعمنطقه هاي اتحاديه اروپا در سياست
اي كردستان عراق و تثبيت نقش و گسترش نفوذ اقتصادي و فرهنگي خود مـي  با حكومت منطقه روابط گسترده

  .باشد

  :سوابق مربوط 

هـاي اتحاديـه   در منطقه كردستان، در رابطه با سياست گيري ديپلماسي اتحاديه اروپابا توجه به جديد بودن شكل

)  با توجه به اطلاعات نگارنـده (اروپا در كردستان و يا در منطقه كردستان عراق تاكنون نه در ايران و نه در جهان

خواهنـد بـه   هايي كه مـي كار پژوهشي يا كتابي منتشر نشده است، لذا اين پزوهش سرآغازي است براي پژوهش

اما در اين پژوهش از منـابعي در خصـوص   . ابط اتحاديه اروپا و منطقه فدرال كردستان عراق بپردازندبررسي رو

انگاري و همچنين كتابهايي در مـورد  الملل در خصوص سازهتحولات جديد در عراق، كتابهاي نظري روابط بين

ي مثال كتاب تحـولات كردسـتان   برا. سياست خارجي و رويكردهاي اتحاديه اروپا به خاورميانه بهره گرفته شد 

، رساله دكتري آقاي خالد خيـاطي در خصـوص دياسـپوراي كـرد در     )زبان انگليسي( دعراق از گارث ستانسفيل

سياسـت خـارجي اتحاديـه اروپـا در     "، مقالـه  )در دانشگاه لينكوپينگ سوئد بـه زبـان انگليسـي   (سوئد و فرانسه

بـه زبـان   (از خانم بسما موماني  "اتحاديه اروپا و خاورميانه"مقاله  ،)به زبان انگليسي(از ارا كوزميچ  "خاورميانه

اتحاديه عراق  "مقاله ،)به زبان فارسي(از طاهره ابراهيمي فر  "منافع اتحاديه اروپا در خاورميانه"، مقاله )انگليسي

عـراق و تركيـه در   مسـأله كردهـاي   "مقالـه  ، )به زبان فارسي(از سيد جلال دهقاني فيروزآبادي  "و بحران عراق

رويـارويي احـزاب كـرد بـا نظـم      "، مقاله )به زبان فارسي(از عباس كاكايي  "هاي بزرگسياست خارجي قدرت

هاي بزررگ در كردستان عراق از ، كتاب بحران آفريني قدرت)به زبان فارسي(از صباح مفيدي  "المللينوين بين
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از فـرد هاليـدي، مقالـه     "خاورميانه پس از صـدام "قاله ، ترجمه فارسي م)به زبان فارسي(صالح ملا عمر عيسي 

تركيه، اروپا و كـرد  "، و همچنين كتاب )به زبان فارسي(از محمود واعظي  "رويكرد اتحاديه اروپا به خاورميانه"

اتحاديـه  از جمله منابعي هستند كه تاحدودي مـرتبط بـا رابطـه     )به زبان كوردي(از سامي شؤرش "در اين حلقه

       .   باشند و در اين پژوهش از آنها بهره گرفته شده استمي  ردستان عراقنطقه كاروپا و م

  پژوهشاهداف 

علاوه بر علاقه شخصي نگارنده بـه موضـوع ، اهميـت ايـن پـژوهش در آن اسـت كـه منطقـه كردسـتان يكـي           

-گذار عرصه روابط بـين هاي تأثير همسايگان دوست و نزديك به ايران است و اتحاديه اروپا هم يكي از قدرت

اي كه به لحاظ فرهنگي، زبـاني،  در منطقه "هنجاري"الملل مي باشد، لذا بررسي حضور اين قدرت غيرنظامي و 

ارائه گيرندگان سياست خارجي كشور صميمبينش جديدي به ت هست علاوه بر اينكا "ديگران"و قومي متمايز از 

الملل هاي نظريات روابط بينش و پاسخ دادن به برخي از مفروضهتواند بستري براي آزماينمايد، همچنين ميمي

هاي فرهنگي، هنجاري و اقتصـادي  به نقش مولفههاي مادي لفهعلاوه بر مؤاز جمله سازه انگاري باشد كه در آن 

لذا اين پژوهش درصدد است سياستهاي اقتصادي و فرهنگـي كشـورهاي   . شوددر روابط بين بازيگران تأكيد مي

هـا و نهادهـاي   هـا، شـركت  اديه اروپا در منطقه كردستان را مورد بررسي قرار دهد و ميزان كـارايي سـازمان  اتح

  .عراق را مشخص نمايد فرهنگي و اقتصادي اتحاديه اروپا در منطقه كردستان

  :روش انجام پژوهش

همچنـين  ( ايش بصـورت كتابخانـه  همنـابع ايـن پـژو   . توصيفي انجام شده است-اين پژوهش بصورت تحليلي

اي كردسـتان عـراق و   مصاحبه با مقامات سطح اول حكومت منطقه( اي، مصاحبه)كتابهاي اينترنتي و الكترونيكي
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( ايو تاحـدودي مشـاهده   )هـاي كشـورهاي اروپـايي در منطقـه كردسـتان     هـا و نماينـدگي  لين كنسولگريومسئ

  . گردآوري شده است)منطقه كردستانها و موسسات فعال اروپايي در اطلاهات در خصوص نهادها، شركت

  :مشكلات و تنگناهاي پژوهش

علاوه بر كمبود منابع راجع به روابط منطقه كردستان عراق و اتحاديه اروپا و همچنين مشـكلات  دسترسـي بـه    

اي كردستان عراق،  محرمانه بودن اغلب  اسناد مربوط آرشيوهاي روابط خارجي اتحاديه اروپا و حكومت منطقه

لذا باآگاهي تنگناهاي پژوهشي فوق و براي جبـران برخـي از   . ردها جزو تنگناهاي اصلي اين پژوهش بودندبه ك

هايي با دكتـر  ها و مشكلات بسيار، نگارنده توانست با سفر به كردستان عراق مصاحبهآنها، علي رغم همه سختي

حكومت انجـام   1ر روابط خارجيوزي "فلاح مصطفي"اي كردستان و وزير حكومت منطقهنخست "برهم صالح"

هـا و برخـي از نهادهـاي اروپـايي حاضـر در صـحنه       ها، كنسـولگري و با حضور در دانشگاهها و كتابخانه ،دهد

  .كردستان عراق اطلاعات جديدي را كسب نمايد كه بر صحت پژوهش خود بيفزايد

   

                                                            
اي كردستان بجاي تواند سياست خارجي مستقلي داشته باشد، لذا حكومت منطقهحكومت فدرال منطقه كردستان نمي ،با توجه به قانون اساسي عراق   ١

خطاب  "وزير"لذا وي را . وفلاح مصطفي به عنوان سرپرست اين مركز داراي اختيارات وزير استآقاي  است  "مركز روابط خارجي"وزارت خارجه داراي 
  نمايندمي
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  :تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح

منشا اتحاديه اروپـا  . است تشكيل شده اروپاييكشور  28سياسي است كه از-اقتصادييك اتحاديه  :اتحاديه اروپا

از آن . گـردد  كشور اروپايي شكل گرفت، باز مي 6بين  توافقنامه رمبا  1957كه در سال  جامعه اقتصادي اروپابه 

چـارچوب   توافـق ماسـتريخت  ، 1993در سـال  . تر شـد  تاريخ با اضافه شدن اعضاي جديد، اتحاديه اروپا بزرگ

 قانوني كنوني اتحاديه را پايه گذاري كرد شوراي اتحاديه اروپا، كميسيون : ي اصلي اين اتحاديه عبارتند ازنهادها.

  ، شوراي اروپا و بانك مركزي اروپاكنگره اروپااروپا، دادگاه اروپا، 

شمالي كشور عـراق   شامل مناطق كردنشين شوددستان جنوبي نيز گفته ميكه كر كردستان عراق: كردستان عراق

  بـين شـش اسـتان    و مرز است و از غرب با سوريه هم  كردستان عراق از شرق با ايران از شمال با تركيه. شودمي

   .است استان تقسيم شده موصلو قسمتهاي شمالي استان  خانقين ،كركوك، دهوك، سليمانيه، اربيل

با اولين انتخابات محلي توسط حزب دموكرات كردستان و اتحاديـه   1992در سال  اي كردستانحكومت منطقه

و  دهـوك ، سـليمانيه ، اربيـل اسـتان    بـر سـه   اي كردسـتان عـراق  حكومـت منطقـه  . ميهني كردستان تشكيل شـد 

و  )كركـوك (اسـتان گرميـان   هچنين تقاضاي پيوست اسـتان   و تسلط دارد ديالهو  نينواهاي  هايي از استان قسمت

ايـن منطقـه را بـه     قـانون اساسـي عـراق    .است را كرده) موصل(نينواو  ديالههاي  تري از استان هاي بزرگ قسمت

  .به رسميت مي شناسد "درال كردستانمنطقه ف"عنوان 

اطـلاق مـي   به عـراق   2003در مارس سال  و هم پيمانان آمريكا حملهس از اين مفهوم به عراق  پ: عراق جديد

اين كشور شاهد تغيير و تحولات گسترده و عميقـي در ابعـاد سياسـي، اقتصـادي، نظـامي و       شود كه پس از آن
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تيكي دراين كشور به گونه جديدي مبادرت به ايفاي نقش نموده اند، بـه  عوامل ژئوپل و. ژئوپلتيكي گرديده است

  .ندنحوي كه توانسته اند منطقه خاورميانه و همسايگان عراق را از نقش جديد خود متأثر ساز

  :هاي پژوهشاي از فصلخلاصه

وضوع، بيـان  فصل اول به بررسي كليات پژوهش، شامل اهداف، م. اين پژوهش در پنج فصل نگاشته شده است 

  .پردازدمسأله، سوالها و فرضيات، ضرورت و اهميت پژوهش مي

-سـازه "و  "نهادگرايي نوليبرال"، "گرايينوواقع"فصل دوم به بررسي مباني نظري پژوهش و ديدگاههاي نظري 

نـوواقعگرايي،  نظريات . يردازدو همچنين بازيگري اتحاديه اروپا مي "بازيگر بودن"در خصوص مفهوم  "انگاري
نوليبراليسم و سازه انگاري از جمله نظريات كلاني هستند كه با توجه ويژگي هاي نظام بـين الملـل بـه بررسـي     

از اين ميان مكتب سازه انگاري بـا توجـه بـه اينكـه در كنـار      . رفتارهاي سياسي بازيگران بين المللي مي پردازند
كـارگزار، هويـت و   -ل ديگـري همچـون رابطـه سـاختار    عوامل مادي و اقتصادي بـه تأثيرگـذاري عوامـل دخي ـ   

سياست "نيز مي پردازد ، همخواني و ميزان پاسخگويي بيشتر به حوزه .... برساختگي آن، منطق رفتار بازيگران و
دارد به عنوان چهارچوب اصـلي ايـن تحقيـق در     "خارجي اتحاديه اروپا در خاورميانه و منطقه كردستان عراق 

  .تنظر گرفته شده اس

در فصل سوم جايگاه كردستان در خاورميانه، كردستان عراق در خاورميانه و عـراق، و همچنـين نقـش داخلـي،     
علاوه بـر پـرداختن   , در اين فصل. گيرنداي كردستان مورد بررسي قرار ميالمللي حكومت منطقهاي و بينمنطقه

-المللي و منطقـه كردستان عراق، وضعيت  بين به موقعيت ژئوپولتيكي، ژئواكونوميكي، هيدروپولتيكي و ترانزيتي

را درچهار دوره بعد از جنگ جهاني اول، بعد از جنـگ دوم جهـاني تـا    ) بالاخص كردستان عراق(اي  كردستان
  . سپتامبر مورد بررسي قرار مي دهيم 11سپتامبر و دوره پس از  11پايان جنگ سرد، پس از جنگ سرد تا 

-در بخـش اول شـكل  . پـردازد سياست خارجي اتحاديه اروپا در خاورميانه مي هايفصل چهارم به بررسي بنيان

هـاي مـادي و   گيري سياست خارجي و امنيتي مشترك اروپايي و سپس هنجارهاي اين سياست خارجي و مولفه
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بخش دوم اين فصل به بررسي جايگاه خاورميانـه، عـراق و   . گيردتأثيرگذار بر آن مورد بررسي قرار مي هنجاري
  . پردازداين اتحاديه مي "همسايه"طقه كردستان در سياست خارجي اتحاديه اروپا به عنوان من

در اين فصل . دهدانگاري را مورد آزمايش قرار ميمباني نظري سازه ،عنوان مهمترين فصل پژوهش، بفصل پنجم
بخش دوم فصل به . گيردر ميابتدا سياستهاي اقتصادي اتحاديه اروپا در عراق و منطقه كردستان مورد بررسي قرا

و كشورهاي عضو اتحاديـه در كردسـتان عـراق و منطقـه      فرهنگي و اجتماعي اتحاديه اروپا هايبررسي سياست
ها، نهادها، سـازمانها  در اين فصل سعي شده است شركت. پردازداي كردستان ميتحت حاكميت حكومت منطقه
هم در منطقه كردستان و هـم در كشـورهاي    ر روابط دوطرففرهنگي تأثير گذار بو موسسات فعال اقتصادي و 

با توجه به اهميت موضوع تركيه و اتحاديه اروپا، در بخش سوم اين فصل تاحدودي . اتحاديه اروپا معرفي شوند
به نقش تركيه در منطقه كردستان عراق و همچنين موقعيت كردستان تركيه و چالش كـردي تركيـه در ورود بـه    

  .  پرداخته شده است اتحاديه اروپا
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  : فصل دوم

  مباني نظري 
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اتحاديه اروپا سازمان، چهارچوب ، نهاد و يا اتحاديه فرادولتي است كه هر يك از نظريه هاي مختلف روابط بين 
در اين بخش پس از بررسي سطح تحليل . الملل به نحوي مخالف يا موافق به اظهار نظر در مورد آن پرداخته اند

تحقيق به شرح تئوري هاي نورئاليسم، نو ليبراليسم و سازه انگاري مي پردازيم و پس از بررسي اجمالي هر يك 
آنان در خصوص بازيگري اتحاديه اروپا پرداخته، و  نهايتأ چهـارچوب نظـري تحقيـق را برمـي       از اين نظريات

 .گزينيم

  سطح تحليل و نظريات كلان سيستمي: بخش اول

   سطوح تحليل در سياست خارجيانواع    -1-1

ايـن سـطوح مـي تواننـد بـه      .  عني سطحي كه از آن ديدگاه به امور بين الملل نگريسته مـي شـود  سطح تحليل ي
شناخت، وصف، تجزيه و تحليل و بالاخره تفسير انسان جهت دهند و  همچنين چگونگي تفسير رفتاردولـت را  

ها و يا نظام بين الملل پارامترهايي هستند كه تأكيد بر هـر يـك از   پارامترهاي افراد، دولت . به ما نشان مي دهند
آنها  مي تواند منجر به دستيابي به نتايج مختلفي در تحليـل و تصـميم گيـري سياسـت بـين الملـل و سياسـت        

براي مثال برخي متفكران محور مطالعه خويش را بر تجزيه و تحليل عوامل موثر بر تصميم گيري . خارجي شود
خارجي استوار كرده و با بررسي ارزشها و گرايش هـاي هـر يـك از افـراد تصـميم گيرنـده داده هـاي         سياست

از سوي ديگر برخي از محققان به جاي تأكيد بر افراد، . تصميم گيري را بازتابي از عوامل مزبور تلقي مي نمايند
ي دهند و نهادها و افراد تصميم گيرنـده  دولتها را به عنوان بازيگران اصلي سياست بين الملل مورد مطالعه قرار م

گروهي ديگـر از از متفكـران در مطالعـات سياسـت بـين      . را بخشي از واحد رسمي حكومتي در نظر مي گيرند
الملل مجموعه اي از دولتها را در قالب يك سيستم بين المللي از لحاظ تعاملي كه ميان عناصر تشكيل دهنده آن 

ديويد سينگر يكي از مهمترين كساني است كه به بحث سطح تحليل پرداختـه  . 1ندنظام وجود دارد مطالعه مي كن
وي انتخاب سطح تحليل را تابعي از موضوع پژوهش مي داند و از لحاظ منطقي دو سطح تحليل خـرد و  . است

وي اظهار مي دارد كه در سطح تحليل خرد به ويژگي هـاي فـردي دولـت هـاي ملـي و در      . كلان را نام مي برد

                                                            
  .129، ص 1381انتشارات سمت، :عبدالعلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، تهران  1
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از ديگر سطح تحليل مي تـوان  . طح تحليل كلان به محدوديت هاي ساختاري نظام بين الملل پرداخته مي شودس
  1به سطوح فردي، منطقه اي، نهادهاي تصميم گيري و سازماني نيز اشاره كرد

سيم بنابراين دانشمندان حوزه سياست و مطالعات بين الملل بطور متعارف سطوح تحليل را به سه گروه عمده تق
  .بندي مي كنند

  سطح تحليل خرد   -1-1-1

فردي علت رفتارهاي سياسي را بطور كلي در طبيعت بشر جستجو مـي كننـد،   -نظريه پردازان سطح تحليل خرد
به نحوي كه بر نظريه هاي زيست شناختي و روانشناختي منازعه در ريشه هاي رفتاري انسان تأكيـد و اسـتدلال   

عات سياسي، اقتصادي و اجتماعي معلول تلاش انسان براي برآورد ساختن نيازهاي مي كنند كه رقابت ها و مناز
اين گروه از نظريه ها به فاكتورهاي داخلي در تعيـين سياسـت خـارجي دولـت هـا       2.رواني و زيستي فرد است

ده و ريشـه  در بين اين گروه، برخي از آنها بر روي دولتها به عنوان واحدهاي سياسي تأكيد كر. اولويت مي دهند
مثالهـاي  . رفتارهاي سياسي را در ويژگي هاي واحدهاي سياسي تشكيل دهنده نظام بين الملل جستجو مي كننـد 

  .بارز اين نوع سطح تحليل مكاتب ماركسيسم و واقع گرايي كلاسيك مي باشد

  سطح تحليل كلان -1-1-2

طح نظام بين الملل و براسـاس ويژگـي   اين نظريات، برخلاف سطح تحليل خرد، رفتار بازيگران سياسي را در س
با توجه به اين نوع سطح تحليل محركها، محدوديت ها و معيارهـاي رفتـاري هربـازيگر    . هاي آن بررسي ميكند

بيروني مي باشند، به عبارت ديگر ويژگي هاي فردي بازيگران در انتخاب رفتار آنها نقش ندارنـد و همزمـان بـا    
نظريات نوواقعگرايي، نوليبراليسم   3.يگاه و نقش بازيگران نيز متفاوت مي شودتغيرات ساختاري بين المللي، جا

                                                            
1 J. David Singer, “The Level of Analysis Problem in International Relations”, World Politics, Vol. 14, No. 1, October 
1961, pp. 77‐92.  

، مجله پژوهش حقوق و سياست دانشكده حقوق و علوم "ظريه هاي منازعه و همكاري در روابط بين المللنتحول در "سيد جلال دهقاني فيروزآبادي،   2
  . 116- 73، صص 1382، بهار و تابستان 8سياسي، دانشگاه علامه طباطبائي، شماره 

3 Martin Griffiths, FiŌy Thinkers in International Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p 48. 
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و سازه انگار از جمله نظريات كلاني هستند كه با توجه ويژگي هاي نظام بين الملل به بررسي رفتارهاي سياسي 
ار عوامـل مـادي و   از اين ميان مكتب سازه انگاري بـا توجـه بـه اينكـه در كن ـ    . بازيگران بين المللي مي پردازند

كارگزار، هويـت و برسـاختگي آن، منطـق    -اقتصادي به تأثيرگذاري عوامل دخيل ديگري همچون رابطه ساختار
اتحاديه اروپـا در  هاي سياست"ن پاسخگويي بيشتر به حوزه نيز مي پردازد ، همخواني و ميزا.... رفتار بازيگران و

  .اصلي اين تحقيق در نظر گرفته شده استدارد به عنوان چهارچوب  "خاورميانه و كردستان
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                  مكاتب فكري و نگاه متفاوت آنها به بازيگري اتحاديه اروپا : بخش دوم

  1)واقع گرايي ساختاري(گرايي نوواقع  2-1

با شروع جنگ سرد واقع گرايي به مرحله جديدي مي رسد و به صورت رقابت تسليحاتي بـين شـرق و غـرب    
ن دوران به بعد به نوواقع گرايي تغيير پيدا مي كند نيز همانند شكل كلاسيك اين تفكر كه از آ. ا مي كندود پيدنم

مـي   "2فاقد يك اقتدار مركـزي "آن دولت را به عنوان بازيگر اصلي صحنه سياست بين الملل، و نظام جهاني را 
نوواقع گرايان به خصوص كنت والتز به عنوان بنيانگذار نظريه تلاش كرده در مطالعه سياسـت بـين الملـل    . داند

اما نوع سطح تحليـل آن بـا   .ن شناسي و اقتصاد را دخيل سازدنظم هاي دقيق روش شناسانه و علمي همانند انسا
گرايي كلاسيك كه داري سـطح تحليـل خـرد    نوواقع گرايي بر خلاف واقع  .واقع گرايي كلاسيك متفاوت است

بدين معنا كه معتقد اسـت سـاختار نظـام    . سيستمي تأكيد دارد نظام بين الملل و سطح تحليل كلان مي باشد، بر
 . بين الملل قواعد بازي را مشخص مي نمايد

انـه اسـت   اگرچـه نوواقـع گرايـي يـك نظريـه واقـع گراي      "كنت والتز متفكر برجسته اين مكتب معتقد است كه 
بطوريكه بسياري از مفروضه هاي واقع گرايي كلاسيك همانند دولت  محوري، قدرت محـوري، يكپـارچگي و   

را ) رفتـار سياسـي  (عاقل بودن دولت ها را در خود دارد، اما برخلاف واقع گرايي كلاسيك ريشه جنگ و صلح 
بر اساس اين ديدگاه، سياست خـارجي    .3 "در ساختار نظام بين الملل مي داند نه در سرشت و ماهيت كشورها

و تصميم گيري دولتها در نظام بين الملل تحت تأثير عوامل سيستميك قـرار دارنـد و ماننـد توپهـاي بيليـارد از      
اين امر باعـث مـي شـود كـه دولـت هـاي مختلـف بـا شـرايط          . قاعده هندسه و فيزيك سياسي تبعيت مي كند
حت تأثير فشارهاي ساختاري، رفتارهاي نسبتأ يكسـاني را از خـود   ايدئولوژيكي و ساختارهاي فكري متفاوت ت

  .بروز دهند

                                                            
1 Neorealism, Structural Realism   

2 Anarchic 

3  Kenneth Waltz, The Theory of International Politics, New York: Addison Wasely, 1979,  p. 80   
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از ديدگاه نوواقع گرايان جنگ به دو دليل ممكن است روي دهد؛ اول اينكه به علت فقدان يـك اقتـدار مركـزي    
است،  1"يتمعماي امن"دومين دليل از نظر آنها امنيت و يا . هر دولتي به خود اجازه حمله به ديگري را مي دهد

از ايـن رو كشـورها بـراي حفاظـت از     . كه اين امر نيز به دليل ساختار بي نظم نظام بـين الملـل روي مـي دهـد    
نوواقع گرايي برخلاف  2.استقلال خود ممكن است دست به جنگي بزنندكه بافته ذهن آنها از مفهوم تهديد است

واقع گرايي كلاسيك كه بكارگيري زور و قدرت نظامي را راه متعارف سياست بين الملل مي داند، تمايل زيادي 
اما اين مكتـب در عـين حـال    . به كاربرد خشونت نشان نمي دهد و بر همكاري هاي بين المللي تأكيد ويژه دارد

سود نسـبي  . مي داند "سود نسبي"و  "فريبكاري"حل دو مشكل  ايجاد همكاري در سطح بين المللي را مستلزم
بدين معناست كه كشورها در شرايط بي نظمي به همان اندازه كه نسبت به منافع مطلقشان حساس هستند سـعي  

از ديدگاه اين مكتب در غياب يك اقتدار مركزي بهترين . مي كنند تا در مقايسه با رقباي خود سود كمتري نبرند
همچنـين در  . مـي باشـد  3"موازنه قدرت"اد صلح و امنيت در توزيع برابر قدرت بين قدرت هاي بزگ يا راه ايج

بـر  ) 4هژموني(زمانيكه موازنه قدرت در ميان قدرتها وجود نداشته باشد يك دوره استيلاي موقت يك ابر قدرت
در اين حالت . شكل مي گيرد 5ثبات مبتني بر استيلا) استيلاجو(در زمان قدرت اين هژمون . جهان روي مي دهد

محور اصلي اين نظريه بر ايـن فـرض   . 6قدرت هژمون نقش يك شبه حكومت را در نظام بين الملل ايفا مي كند
است كه ايجاد ثبات در نظام بين الملل مستلزم وجود دولتي هژمون است كه قواعد بازي متقابل را در ميان نظام 

 .بين الملل تعيين مي كند

نظريه نوواقع گرايي گرچه به درون دولت ها و مسائل ايدئولوژيكي، ارزشي، انگاره اي و هنجاري در چارچوب 
لكن فشارهاي سيستميك و ساختاري نظام بين الملـل عمـلاً دولـت هـا را در فرآينـد       ،عنايت چنداني نمي شود

                                                            
1  Security Dilemma 

2 Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton University Press, 1976, p. 15.  

3  Balance of Power 

4 Hegemony 

5 Hegemonic Stability 

  .101سيد جلال دهقاني فيروزابادي، پيشين، ص   6
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ود تفـاوت نظـام هـا از    نوعي جامعه پذيري از لحاظ همگون سازي رفتارها قرار مي دهد به گونه اي كه بـا وج ـ 
به عبارت ديگر سـاختار نظـام بـين الملـل     . لحاظ فرهنگي، سياسي و ايدئولوژيكي، آنها مشابه هم عمل مي كنند

در ايـن فرآينـد   . مبادرت به نوعي فرهنگ سازي نموده و هنجار خاصي را به كليه بـازيگران تجـويز مـي نمايـد    
ه عنوان ويژگي هاي اصلي سياست بـين الملـل پابرجـا    جامعه پذيري، ترس، تعارض و آشوب زدگي همچنان ب

 1باقي مي مانند

  گراهابازيگري اتحاديه اروپا از نگاه نوواقع  -2-1-1

از ديدگاه نوواقع گراها بازيگري بين المللي به معني نوعي اراده و توانـايي جهـت شـكل دادن بـه پديـده هـا و       
المللي و كمك به صلح و امنيت جهـاني از طريـق بكـارگيري    حوادث بين المللي، حل و فصل بحران هاي بين 

دفاعي در دست اروپائيان و افـزايش  -بنابراين به دليل فقدان ابزار نظامي. همه ابزارها بويژه ابزارهاي نظامي است
  .2مطلوبيت روز به روز نيروي نظامي در نظام بين الملل، بازيگري اتحاديه اروپا زير سوال است

شروحه فوق، از ديدگاه نوواقع گراها اتحاديه اروپا نمي تواند به عنوان بازيگر بين المللي مطرح براساس اصول م
مهمترين عاملي كه منجـر بـه     .شود، چراكه فاقد ويژگي هايي همچون حاكميت، استقلال و قدرت نظامي است 
وواقع گرايـان نظـام بـين    ن. ستچنين فرايندي مي شود، برداشت آنها از آنارشي و تعاريف نوواقع گرايي از آن ا

آنارشي مد نظر نوواقع گرايان منجر بـه بـروز سـه    . نارشيك به معناي نبود يك اقتدار مركزي مي دانندالملل را آ
  :رفتار سياسي از سوي گشورها مي گردد

 كشورها نسبت به همديگر بي اعتماد هستند .1

همـواره خـود را در معـرض تهديـدات     چراكـه   .مهمترين هدف كشورها حفظ بقا و ادامه حيات است .2
 .مختلف مي بينند

                                                            
1 Waltz, Op, p 83. 

2 B. White, “the European Challenge of Foreign Policy”, European Journal of International Relations, Vol. 5, No.1, 
1999, pp 37‐66. 
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كشورها در نظام بين الملل سعي دارند قدرت خود را به حداكثر برسانند، چراكه افزايش قدرت ضريب  .3
 .امنيتي دولتها را بالا مي برد

يگر دركـاهش  علاوه  بر برداشت آنها از مفهوم آنارشيك بودن نظام بين الملل، از منظر نوواقع گرايان دو عامل د
عـدم انسـجام و   : نقش آفريني اتحاديه اروپا در نظام بين الملـل مـوثر مـي باشـد كـه ايـن دو عامـل عبارتنـد از        

همبستگي داخلي يا وجود منافع ملي متعارض وهمچنين فقدان مولفه هاي قدرت و ابزارهاي سياسـي خـارجي   
   1.در فضاي آنارشيك

در . ه تا حدود زيادي ايـن اتحاديـه را بـا انفعـال روبـرو مـي كنـد       نرسيدن به اجماع سياسي ميان اعضاي اتحادي
حقيقت اتحاديه اروپا از درپيش گرفتن اقدامات واحد و اتخاذ مواضع مشترك ناتوان است مگر انكه موفق شـود  

درون . 2ديدگاههاي اعضا در مورد امور جهاني را به هم نزديـك و منـافع متبـاين آنهـا را بـا هـم سـازگار كنـد        
ه اي به نام اتحاديه اروپا هنوز دولتها به آن حد از اعتماد نرسيده اند كه در مورد فريب از سوي يكـديگر  مجموع

اطمينان كامل داشته باشند و به ندرت مي توانند بر اساس تلقي مثبت اقـدام بـه عمـل مشـترك در صـحنه بـين       
  . المللي كنند

جدي گرفتـه شـدن در موضـوعات مهـم بـين المللـي و        علاوه بر آن، درصورتيكه اعضاي اتحاديه اروپا مايل به
كسب نفوذ بين المللي باشند بايد حداكثر تلاش خود را براي ايجاد قدرت نظامي مبذول دارند، و بـه درجـه اي   

  . 3.از قدرت برسند كه حداقل مشابه و همسان ابرقدرتهاي معاصر باشد

يـه اروپـا در جامعـه بـين المللـي بـا محـدوديتها و        بطور خلاصه، نوواقع گراها معتقدند كه نقش آفرينـي اتحاد 
منافع ملي متضاد و فقـدان توانـايي دفـاعي  از    . مشكلات اساسي روبروست و تنها تا اندازه اي تحقق يافته است

                                                            
، صص 1378،  سال سيزدهم، ويژه اروپا، تابستان فصلنامه سياست خارجي، "ست خارجي و امنيتي مشترك اروپاييسيا"سيدجلال دهقاني فيروزآبادي،   1
92-103.  
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اسي و علوم سيپيمان وهاب پور، نقش آفريني اتحاديه اروپا در نظام بين الملل براساس ديدگاه سازه انگاري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق   3
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اتحاديـه اروپـا يـك بـازيگر انفعـالي  و      . نقش آفريني اتحاديه اروپا به صورت يك بازيگر بين المللي مي كاهند
اهد ماند كه فقط يه صورت حاشيه اي بر جريان حوادث بين المللي تأثير مي گذارد، مگـر اينكـه   ناتوان باقي خو

 .از نيروي نظامي مستقل و خودمختار برخوردار باشد

همزمان بـا  . آفرين بوده استاما علي رغم نظريات نوواقع گراها، اتحاديه اروپا در ابعاد امنيتي و نظامي هم نقش 
تـر بـه مـدد     سـنجي ايجـاد جهـاني امـن     ، مقوله امكان1999منيتي اتحاديه اروپا در سال طرح سياست دفاعي و ا

موضـوعاتي نظيـر ضـرورت مـديريت     . همگرايي دفاعي ـ امنيتي در اروپا و حوزه فراآتلانتيك موضوعيت يافت 
ي اروپايي با بحران بالكان و كوزوو، همچنين مباحث ناشي از ارتباطات تنگاتنگ امنيتي ـ راهبردي ميان كشورها 

اي اخـتلاف نظرهـا،    رغـم پـاره   اينكـه علـي   هـم . اند اي، از ابعاد تأثيرگذاري بر اين مسئله بوده مناقشات فرامنطقه
تواند به ارتقاي امنيتي اروپا  المللي معتقدند افزايش همگرايي ناتو و اتحاديه اروپا مي هاي بين گران سازمان تحليل

يرامـوني آن بـا وجـود مسـائلي نظيـر كنتـرل تسـليحات و خلـع سـلاح          تر فضـاي امنيتـي پ   و در سطحي وسيع
هاي جديد اتحاديه اروپا، ابعاد خاصي به خود گرفته است كـه   اكنون به دليل ماهيت مأموريت مبحثي كه هم.گردد

در واقع نقش سياست دفاعي و امنيتي اتحاديه اروپا، امروزه فراتر از مباحث .از جهات مختلف قابل بررسي است
دليـل دگرگـوني در هنجارهـاي امنيتـي،      اينـك، بـه   هم. فاعي به محوري هويتي و هنجاري رويكرد داشته استد

گيري از همگرايي با سازوكارهاي فراآتلانتيكي، جايگاه خود را در امنيـت   كوشند تا با بهره هاي اروپايي مي دولت
  1.المللي ارتقا دهند بين

  )نهاد گرايي ليبرال( 2نظريه نوليبراليزم  -2-2

ظهور مـي   1980نظريه نوليبراليسم يا نهادگرايي نوليبرال  واكنشي به نظريه نوواقع گرايي بود كه در اواسط دهه 
اين نظريه تلاش دارد با استفاده از اصول و پيش فرض هاي نوواقع گرايـي، ميـزان و درجـه نهـادينگي در     . كند

ايـن  . ي نهادگرايي نوليبرال را پنج اصل يا پيش فرض تشكيل مي دهدهسته مركز. سطح بين الملل را شرح دهد

                                                            
هاي پژوهشنامه سازماناطبائي، ، ترجمه سيد علي طب"نقش سياست دفاعي و امنيتي اتحاديه اروپايي: اتحادية اروپا و جهاني بهتر"باليس، . ك. آليسون جي 1

  ، مركر تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام 1388، مهر 5، شماره الملليبين

2 Neoliberalism  
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. نظام بين الملل عامل تعيين كننده رفتار كشورها و داده هاي سياست بين الملل است: پنج پيش فرض عبارتند از
 كشورها مهم ترين بـازيگران بـين الملـل مـي    . كشورها موجوداتي عاقل هستند. نظام بين الملل آنارشيك است 

  . 1.نهادهاي بين المللي در سياست بين الملل نقش مهمي ايفا مي كنند. باشند

نظريه نهادگرايي نوليبرال بر خلاف واقع گرايي معتقد است كه روابط بين الملل ماهيتأ خشـونت آميـز نيسـت و    
مـي  بنابراين حتي در شرايط بي نظمي و فقدان يك حكومت مركزي در سـطح جهـان   . جنگ نيز يك استثناست

 . توان با كمك نهادها و سازمان هاي بين المللي به همكاري دست يافت

توسـط رابـرت    1970است كـه در دهـه ي    2"وابستگي متقابل پيچيده"يكي از مفاهيم كليدي اين نظريه مفهوم 
آنها مي كوشند تا با طرح مفهوم و چهـارچوب نظـري وابسـتگي متقابـل     . ارائه مي شود 4جوزف ناي و 3كيوهن
وابستگي متقابل پيچيده از اين منظـر يـك نـوع آرمـان در     . ه متفاوتي را براي روابط بين الملل مطرح سازندشيو

 5 مقابل نوع آرماني واقع گرايي يعني منازعه دائمي براي افزايش برتري است

شامل روابط غيررسـمي ميـان نخبگـان     6اولأ از طريق مجاري چند گانه: وابستگي متقابل سه ويژگي اساس دارد
دولتي و ترتيبات رسمي وزارت خانه هاي امور خارجه، روابط غير رسمي ميان نخبگـان غيـر دولتـي و سـازمان     

دوم اينكه امنيت نظـامي همـواره در رأس    .شكل مي گيرد) مثل بانك ها يا شركت هاي چند مليتي(هاي فراملي 
منطقه اي كه مسائل وابستگي متقابل پيچيده بر آنها حاكم است، دولـت   مسائل قرار ندارد، و سوم در چهارچوب

ها به كاربرد نيروي نظامي بر عليه يكديگر متوسل نمي شوند، اما در روابط بين ايـن دولـت هـا در زمينـه هـاي      

                                                            
، 1377، پاييز 3، سال دوازدهم، شماره فصلنامه سياست خارجي، "نظريه نهادگرايي نوليبرال و همكاري هاي بين المللي "سيد جلال دهقاني فيروزآبادي،   1
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  .65، ص 1384انتشارات سمت، : ن درباره جهاني شدن، تهرانهاي گوناگوحسين سليمي، نظريه  5
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بـر ايـن اسـاس،    . ديگر با دولت هاي خارج از منطقه مذكور، نيروي نظامي ممكـن اسـت اهميـت داشـته باشـد     
  .    1ني و تفوق بر مبناي يك قدرت نظامي در دنياي وابستگي متقابل به پايان رسيده استهژمو

  نقش آفريني آتحاديه اروپا از ديدگاه نوليبرالها  2-1‐2

چنانچه بخواهيم نقش آفريني اتحاديه اروپا را از ديدگاه نوليبراليزم مورد تحليـل قـرار دهـيم بايـد بـين دو بعـد       
اول اينكه . كه يك سازمان فراملي مي تواند در نظام بين الملل ايفا كند تمايز قائل شويمداخلي و خارجي نقشي 

نقش نهادهاي داخلي بين المللي به معناي تأثيرگذاري آنها بر رفتار و اقدامات كشورهاي عضو در جهت تسهيل 
ميدانند كـه   "كاركردي منفعل" دوم، نوليبرالها نهاد فراملي را به عنوان يك بازيگر. هماهنگي سياسي بين آنهاست

  .2در ارتباط با كاركردي كه به آن محول شده است تعريف مي شود

يكي از مفروضات محوري نهادگرايي نوليبرال اين است كه نهادهاي فرا ملي در سياست بين الملل نقش موثري  
اقـدام  "طريـق رفـع مشـكلات    دارند ، به اين ترتيب كه اين سازمانها باعث ارتقا سطح همكاري بين كشورها از 

امـدهاي مهمـي بـراي    اين فـرض پي . و كاهش هزينه هاي داد و ستد مي شوند "شكست بازار"يا  "دسته جمعي
نوليبراليسم در خصـوص كـارايي و نقـش خـارجي اتحاديـه اروپـا مفروضـات         .فريني اتحاديه اروپا داردنقش آ

  . 3صريحي ندارد

للي،  نوليبراليزم از حيث اهميت نسبي امنيت نظامي، نقش نيروي نظامي در مورد نقش افريني يك بازيگر بين الم
در سياست بين الملل و قابليت تعويض منابع قدرت در ميان حوزه هاي موضـوعي مختلـف بـا نوواقـع گرايـي      

 . 4تضاد دارد و  آن  را به چالش مي طلبد

                                                            
  949-947، صص 1375ماجد، : وحيد بزرگي، نظريه هاي روابط بين الملل، تهران: رك  1
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سازمان اتحاديه اروپا از سازمان يـك دولـت   "رال اظهار مي دارد كهبكيوهن يكي از پشروان  نظريه نهادگرايي لي 
. متفاوت است، به همين دليل حاكميت بيش از آنكه در سطوح عـالي متمركـز شـده باشـد، تقسـيم شـده اسـت       

از اين ديـدگاه نقشـي كـه يـك     . "اتحاديه اروپا صرفأ موجوديت فراملي نيست بلكه يك نهاد چند سطحي است
. ، بوسيله سرشت و ماهيت نظام و حوزه موضوعي مربوط تعيـين مـي شـود   بازيگر بين المللي مي تواند ايفا كند

جاييكه سيستم تغيير مي كند شرايط براي بازيگر بودن تغيير مي كند، انگيـزه و منـافع بـازيگران از وضـعيتي بـه      
ميزان تعقيب منافع نسبي بوسـيله كشـورها    1.وضعيت ديگر و از موضوعي به موضوع ديگر نيز متفاوت مي شود

به عبارت ديگر، نگرانـي از منـافع نسـبي و تـلاش بـراي بـه حـداكثر        . ستگي به موقعيتها و انتظارات آنها داردب
  .رساندن قدرت، مشروط و مقيد مي باشد

در . فريني اتحاديه اروپـا رابطـه تنگـاتنگي بـا سـاختار بـين المللـي دارد       اساس اين ديدگاه بازيگري و نقش آ بر
لملل، اتحاديه اروپا مي تواند يا بايد با توسل به اهرمهاي متمركز و غيرمتمركز،  بسته ساختار چندگانه نظام بين ا

با توجـه بـه اينكـه نقشـها براسـاس موقعيـت       . به شرايط مختلف و اهداف معين به اعمال نفوذ و قدرت بپردازد
يـب و اجـراي نقشـهاي    فضايي و مكاني تعريف و تبيين مي شوند، لذا ما مي توانيم از اتحاديـه اروپـا بـراي تعق   

جاييكـه نظـام تغييـر مـي كنـد      . 2متفاوت در تحولات مختلف و فضاهاي موضوعي متفاوتي انتظار داشته باشـيم 
  .     شرايط براي بازيگر بودن نيز تغيير مي كند

د، بطور خلاصه، نوليبراليستها بازيگري اتحاديه اروپا را فقط در حوزه هاي اقتصادي و مدني قابل دفاع مـي دانن ـ 
به عقيده آنها اتحاديه اروپا در  حوزه هاي دفاعي و امنيتي، حل بحران هـاي بـين المللـي، مـداخلات نظـامي از      

مي تواند به يك بازيگر بـين المللـي   اروپا زماني لذا، اتحاديه . طريق ابزار نظامي  فاقد نقش آفريني جهاني است
  .3تأثير گذار باشد تبديل شود كه در همه حوزه هاي اقتصادي ، مدني و نظامي

                                                            
  .ل دهقاني فيروزآبادي، پيشينسيد جلا: به نقل از  1
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3  B. White, Op, p 103. 


